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   ها بررسی نمادهای ترادف و  تحلیل آن
  البیان  در تفسیر مجمع

  1پور  محسن قاسم
  2اس اقبالیعبّ
  3پور  ه صالحمرضیّ

  :چکیده
ای در انواع روابط معنایی بین الفاظ، ترادف یکی از مباحث لغوی و بـه مثابـۀ پدیـده                 

بـا اسـتناد بـه      موافقـان و مخالفـان      . شود که همواره محل مناقشه بوده است      تلقی می 
اند و به لحاظ نقشی که در ترجمه        مصادیق آن به اثبات یا رد واژگان مترادف پرداخته        

و تفسیر کلمات قرآنی دارد، در متون تفسیری و در ذیل مباحـث ادبـی مـورد توجـه                   
البیـان، بنـا بـه        این مقاله پدیدۀ ترادف در تفـسیر مجمـع          در .مفسران قرارگرفته است  

از ایـن رو بـا نگـاهی بـه          . گرفته اسـت   آن، مورد کندوکاو قرار      جایگاه برجستۀ ادبی  
های موافقـان و مخالفـان و تحلیـل آن،     پیشینۀ ترادف در زبان ادبی و اشاره به دیدگاه        
. البیان را مورد ارزیـابی قـرار داده اسـت         ترادف در علوم قرآن و جایگاهش در مجمع       

سی بـه تـرادف تـام قائـل         رهاورد این پژوهش، معطوف به این حقیقت است که طبر         
البیان از کلمات متقارب المعنی سخن گفته، صـرفاً         نبوده است و اگر در تفسیر مجمع      

برای تفهیم و تقریب به ذهن مخاطبان بوده و حداکثر اعتقاد به نوعی تـرادف جزئـی                 
  .داشته است

  
  .البیان، لغت، ترادف، فروق لغویتفسیر، مجمع: ها هواژ کلید

                                                 
  .استادیار دانشگاه کاشان ـ1
  .دانشیار دانشگاه کاشان ـ2
  .کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث ـ3
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  مقدمه
 به شمار آمده و در متون تفسیری مطمـح نظـر   ۀی از انواع مباحث فقه اللغ     ترادف یک 

چنین به مثابه یکی از انواع روابط معنایی بـین          این موضوع هم  . مفسران قرار گرفته است   
الفاظ از موضوعات چالش برانگیـز زبـان شناسـی و از جملـه در زبـان عربـی و متـون                      

ای اعتقاد ندارند و الفاظ مترادف را ذیل بطهتفسیری است؛ زیرا برخی عالمان به چنین را
کنند و در مقابل، بسیاری در پی اثبات ترادف در زبـان عربـی بـر                فروق لغت توجیه می   

جا که، بنا به نص کریمۀ الهی، قرآن به زبان از آن. اندآمده و دلایل و شواهدی ارائه کرده  
لبیان که مباحـث لغـوی در آن        اعربی نازل شده، لذا در متون تفسیری از جمله در مجمع          

جایگاهی ویژه دارد، این موضوع از نگاه مفسر دور نمانده و در شرح واژگانی، این نوع                
  .رابطۀ معنایی مورد توجه وی قرار گرفته است

   مفهوم لغوی و اصطلاحی ترادفـ1
 فراهیـدی، . (در لغت، ترادف به معنای هر چیزی است که به دنبال چیز دیگری بیاید           

 )6/114 زبیـدی، . (آینـد گویند، چون پشت سر هم میمی» ردفان«به شب و روز  )8/23
 راغـب، . (است، یعنی پشت سر هـم و پیـاپی        » تتابع«چنین به معنای    ترادف در لغت هم   

مترادف نوعی از قافیۀ شعر است که در آن، دو حرف سـاکن             ) 4/1364  جوهری،  و 199
-دنباله«اصل معنایی   » ردف«پس در   ) 9/115 منظور،ابن. (گیرنددر کنار یکدیگر قرار می    

  .وجود دارد و مشتقات آن نیز با این معنی در ارتباط هستند» روی، پیروی و تبعیت
در بین دانشمندان علم لغت وجود      » ترادف«از نظر اصطلاحی تعریف یکسانی برای       

-میدر تعریف ترادف    ) ق.ـه 606(از قول فخرالدین رازی     ) ق.ـه 911(سیوطی  . ندارد

سـیوطی،  (» .کنندالفاظ مفردی هستند که بر شیء واحد به اعتبار واحد دلالت می   «: گوید
ترادف بر دو معنی    «: گویددر این باره می   » التعریفات«در  ) ق.ـه 816(جرجانی  ) 1/402

زبیـدی  ) 60 جرجـانی، ( ».اول، اتحاد در مصداق و دوم، اتحاد در مفهوم        : شوداطلاق می 
مترادف آن است که برای یک شیء واحد،        «: گویدمی» مترادف«ف  در تعری ) ق.ـه1205(
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: در تعریف دیگـری از تـرادف آمـده اسـت کـه            ) 6/116زبیدی،  ( ».اسامی مختلفی باشد  
ترادف عبارت است از دلالت حقیقی، اصیل و مستقل دو یا چند لفظ بر معنای واحـد،                 «

  ) 35المنجد،  (.»به اعتبار واحد و در محیط پیدایش واحد
اسـد،  «ماننـد   . قدر مشترک تعاریف بالا، دلالت الفاظ مختلف بر معنای واحد اسـت           

امـا برخـی نیـز بـا وضـع قیـود و       . که جملگی به معنای شیر دلالت دارند     » لیث، واسامه 
  . اندشروطی دایرۀ شمول ترادف را محدود کرده

  ـ پیشینۀ ترادف2
آیـا در زبـان عربـی الفـاظ         از دیر باز در بین لغت شناسان این بحث مطرح بوده که             

اند که  مترادف وجود دارند یا نه؟ برخی معتقد به وجود الفاظ مترادف بوده و سعی کرده              
برخی دیگر نیز با رد وجود این پدیده در زبـان عربـی بـه انکـار آن                  . آن را اثبات نمایند   

یـن  در این بحث به طور خلاصه به نظـرات موافقـان و مخالفـان پیرامـون ا                . اندپرداخته
  .کنیمپدیده اشاره می
بندی الفاظ به سه دسته، به       با تقسیم ) ق.ـه 180(بار، سیبویه    رسد که اولین  به نظر می  

  )15 سیبویۀ،: (کندگونه بیان میعرب را این او اقسام کلام. است مفهوم ترادف اشاره کرده
 . الفاظ مختلف دارای معانی مختلف:إختلاف اللفظین لاختلاف المعنیینــ 

 . الفاظ مختلف دارای معنای یکسان:إختلاف اللفظین و المعنی واحدــ 

 .  یک لفظ با معانی مختلف:إتفاق اللفظین و إختلاف المعنیینــ 

  .  همان مفهوم ترادف است»إختلاف اللفظین والمعنی واحد«تعبیر 
د، تألیف  چه او به کار بر    هایی را با عناوینی مشابه آن     بعد از سیبویه، دانشمندان کتاب    

، )ق. هـ ـ 216 (بـن قریـب الأصـمعی     الملکسعید عبد ابوتوان به   ها می از جملۀ آن  . نمودند
) 61 ندیم،ابن. ( قرار داد»ما اختلف لفظه و اتفق معناه«اشاره کرد که عنوان کتاب خود را        

المترادفۀ  الألفاظ«است که کتابی باعنوان      اولین کسی ) ق. ه ـ384(» بن عیسی رمانی  علی«
بـن مالـک    محمـد «در قرن هفتم،    ) 1/683پلشا بغدادی،   . ( تألیف نمود  » المتقاربۀ معنی  و
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 در زمینـۀ    »الألفاظ المختلفۀ فی المعانی المؤتلفـۀ     «کتابی را با عنوان     ) ق. ه ـ672 (»الطائی
  )10/234کحاله، (1.کلمات مترادف تألیف نمود

علی فارسی  و استادش ابو  ) ق. ه ـ392(جنیّ  ها، عالمان دیگری نظیر ابن    علاوه بر این  
  .اندنیز به بحث ترادف پرداخته

فی تلاقی المعـانی، علـی اخـتلاف    «، بابی را با عنـوان     »الخصائص«جنیّ در کتاب    ابن
ایـن فـصلی نیکـو و پـر         «: گویـد در ابتدای این باب می    . آورده است » الاصول و المبانی  

 که برای معنای واحد، اسـامی       منفعت در زبان عربی است و در مقام بیان این نکته است           
یابی که معنای آن به     یابی و پس از بحث و جستجو از اصل هر اسم، در می            زیادی را می  

این باب از کتاب وتصریح نویـسندۀ آن،        ) 2/115جنی،  ابن(» .رسدمعنای کلمۀ دیگر می   
 ایـن    وی در پایان   .جنی با موضوع مترادفات است    آشکارا بیانگر موافقت فردی مانند ابن     

علی نیز این موضوع را     گوید که ابو  علی فارسی اشاره کرده و می     باب به نظر استادش ابو    
چنین در جـایی دیگـر از کتـابش، بـه         این مؤلف هم  ) 135همو، ص . (نیکو شمرده است  

مواردی اشاره دارد که حرفی به جای حرف دیگر به کار رفته است؛ و ایـن موضـوع را                   
  )312همو، . (دانسته استدلیلی بر رد منکران ترادف 

بـه تعریـف الفـاظ      » المزهـر «او در کتـاب     . سیوطی نیز پدیدۀ تـرادف را قبـول دارد        
مترادف زمانی است که لفظی جایگزین لفظ دیگر شود بـه           «: گویدمترادف پرداخته و می   

) 1/37سیوطی،  (» اصلح الفاسد و لمّ الشعث    : شودکه گفته می  چنانهم. دلیل معانی نزدیک  
                                                 

 را هاییرساله و پرداخته شیء یک متعدد صفات و اسامی آوری جمع به برخی مذکور، تألیفات علاوه بر ـ  1
، )ق. هـ ـ 370(ابـن خالویـه     : اسماء الأسد نوشـتۀ    ـ1 :از عبارتند هاآن از برخی. نمودند تألیف زمینه این در

اسـماء   ـ ـ2) ق. هـ ـ 650(بن محمد الصّغانی    و رضی الدین حسن   ) ق. ه ـ433(بن علی الهروی    ابوسهل محمد 
بـن  بیـده معمـّر    ابـو ع   ه اسماء الخیل نوشت   ـ3) ق. ه ـ605(بن محمد الصّغانی    الذئب نوشتۀ رضی الدین حسن    

 هدر دور ) 87-1/86 خلیفـه،  حاجی( . بن حسن  محمد ه اسماء الخمر و العصیر نوشت     ـ4) ق. ه ـ209(المثنی  
ها برخی از آن  . اندهایی در این زمینه به رشتۀ تألیف درآمده       معاصر نیز به این پدیده توجه شده است و کتاب         

 و  النظریـۀ الترادف فی القـرآن الکـریم بـین         «،  »لزیادیحاکم مالک ا  «تألیف  » اللغۀالترادف فی   «: عبارتند از 
  .»عبد المتعال سالم مکرم«تألیف » الترادف فی الحقل القرآنی«، »محمد نور الدین المنجد«تألیف » التطبیق
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  )38ـ37همو، . (چنین فوایدی را برای ترادف بر شمرده استاو هم
التـواب از    و رمـضان عبـد     )299صبحی صـالح،    (از دانشمندان متأخر، صبحی صالح      

  هـر چنـد میـان      «: گویدرمضان عبد التواب در این باره می      . موافقان پدیدۀ ترادف هستند   
ب نبایـد موجـب شـود کـه         شود، اما این مطل ـ   هایی دیده می  دو واژۀ مترادف گاه تفاوت    

  زیـرا احـساس کـسانی کـه بـدین          . چون دیگران، پدیدۀ ترادف را به کلی انکار کنیم         هم
عبد (» .کندچون کلمات مترادف برخورد می    هایی هم گویند، با چنین واژه   زبان سخن می  

 )357التواب، 

، اعرابـی های سوم وچهـارم هجـری، افـرادی ماننـد ابـن            در میان عالمان متقدم سده    
به همین دلیل   . فارس در شمار مخالفین محسوب می شوند      درستویه و ابن  انباری، ابن  ابن

 231(اعرابی  ابن. اندهای معنایی بسیار ظریفی بین کلمات متحد المعنی قائل شده         تفاوت
انـد،  ای که عرب، آن دو را بر معنای واحدی به کار برده           در هر دو واژه   «: گویدمی) ق.هـ

فهمـیم و آن را بیـان       گاهی ما این تفاوت را می     . دارد که در دیگری نیست    معنایی وجود   
» .دانـد کنیم کـه عـرب آن را نمـی        اما حکم نمی  . کنیم و گاهی نیز بر ما پوشیده است       می

چنین او معتقد است که هر اسمی برای علت خاصی وضـع شـده              هم) 1/400سیوطی،  (
  . داناو را اولین منکر ترادف دانسته) همو. (است

. اعرابی، به انکـار تـرادف پرداختـه اسـت         نیز به تبعیت از ابن    ) ق. ه ـ328(انباری  ابن
: نیز در این موضـوع چنـین قائـل بـوده اسـت            ) ق. ه ـ347(درستویه  ابن) 8انباری،  ابن(
سـیوطی،  (» .محال است که دو لفظ مختلف در یک زبان، معنای واحدی داشـته باشـند              «
  )386همو، . (داندیاس، عقل و حکمت میاو ترادف را مخالف ق) 1/384

هم به عنوان یکی از لغویان برجسته و مخالف ترادف، گفتـه            ) ق. ه ـ395(فارس  ابن
 ـالسیف: مانند. شودشیء واحد، به اسامی مختلف نامیده می«: است ما .  الحسام  ـ المهندّ 

و . ن هـستند و بقیـه صـفات آ  » الـسیف «: همانا اسم یکی است : گوییم که در این باره می   
انـد کـه ایـن در       و گفتـه  ... نظر ما این است که هر صفتی معنایی متفاوت با دیگری دارد           

اند کـه در    گفته... مضی، ذهب، انطلق و قعد، جلس و      : افعالی مانند . افعال نیز وجود دارد   
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مـا نیـز    . گونه است نیست و در بقیۀ کلمات نیز همین      » جلس«معنایی است که در     » قعد«
» .نیز همـین نظـر را دارد      » یحیی ثعلب بن  العباس احمد ابو«گوییم و استاد ما     یهمین را م  

ای وجـود دارد     در واقع او معتقد است که در هر لفظی معنا و فایـده             )98ـ97فارس،ابن(
  . کند، ترادف را رد می»ثعلب«پس او همانند استادش . که در لفظ دیگر وجود ندارد

او در کتـاب    . اسـت ) ق. هـ ـ 395(هلال عـسکری     ابو از دیگر انکار کنندگان ترادف،    
هـلال  ابـو . های بین کلمات اشـاره کنـد       سعی نموده است که به تفاوت      »الفروق اللغویۀ «

و دلیـل آن را     . شودمی معتقد است که اختلاف عبارات و اسامی، موجب اختلاف معانی         
و . کنـد ایی دلالـت مـی  ای است که به دلالت اشاره، بر معنداند که اسم کلمه   گونه می این

پس اشارۀ دوم و سـوم، غیـر مفیـد          . شودکه یک بار به آن اشاره شود، شناخته می        زمانی
آورد، پس اگر به آن در و چون واضع زبان، حکیم است و چیز غیر مفیدی را نمی          . است

چه که در مرحلۀ اول بـه آن اشـاره شـد، اشـاره شـود                مرحلۀ دوم و سوم، بر خلاف آن      
کند که هر دو اسم که برای یک معنـی از معـانی             پس این دلالت می   .  بود صحیح خواهد 

چه دیگری بخواهـد،  اند، هر کدام از آن دو، بر چیزی خلاف آن        در یک زبان جاری شده    
  )33 العسکری،. (اقتضا کند وگرنه دومی زائد است و نیازی به آن نیست

که دو لفظ به معنی واحدی      نشاید کسی بگوید، امتناع تو از ای      «: گویدچنین می او هم 
هـو  : انداند، گفته که لبّ را تفسیر کرده    زیرا آنان زمانی  . باشند، ردی است بر همۀ لغویون     

ما نیز  : گوییم می... کند که لب و عقل در نزد ایشان یکسان است          و این دلالت می    ...العقل
قل است، امـا لـبّ     که نظر ما این است که لبّ اگر چه همان ع          گوییم جز این  همان را می  

  )37ـ36همو، (» .رساندمفهومی را خلاف مفهوم عقل می
. است» الرحمان بنت الشاطی  عایشه عبد «اند،  از متأخرینی که به انکار ترادف پرداخته      

به این مسئله پرداخته و طـی آن خـاطر نـشان        » اعجاز بیانی قرآن  «او در بخشی از کتاب      
بنـت  . (ای دیگر بتواند جایگزینش شـود      که واژه  ای در قرآن وجود ندارد    کرده هیچ واژه  

  )253ـ226الشاطی، 
توان بـه طـور خلاصـه ادلـۀ موافقـان و مخالفـان             با توجه به مطالب مطرح شده، می      
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  .ترادف را در موارد زیر دانست
  ادلۀ موافقان

. وجود الفاظ متعدد برای یک معنی واحد، دلیلی بر وقـوع پدیـدۀ تـرادف اسـت                ــ  
  )2/115 جنی،ابن(

-ها به یک معنا بر می     دهد که همۀ آن   جستجو در ریشۀ کلمات مترادف، نشان می      ــ  
 )2/115 همو،. (گردند

کاربرد بعضی حروف به جای بعضی دیگر، دلیلـی علیـه انکـار کننـدگان تـرادف       ــ  
 )2/312، همو. (است

 ادلۀ مخالفان

. اعرابـی نظـر ابـن   . (در زبان عربی هر اسمی برای علت خاصی وضع شده اسـت           ــ  
 )1/400سیوطی، : رک

  ای وجـود دارد کـه مخـتص همـان لفـظ اسـت و آن                در هر لفظی معنـا و فایـده       ــ  
فـارس،  ابـن : رک. فـارس و ثعلـب    نظر ابـن  . (توان یافت معنا را در لفظ دیگری نمی     

 )98ـ97

. هلال عـسکری  نظر ابو . (ترادف، مخالف قیاس، عقل و حکمت واضع زبان است        ــ  
 )33 العسکری،: رک

مخالفان ترادف، هـر    . کندای را تبیین می   بررسی آثار موافقان و مخالفان ترادف، نکته      
هـای  چند که ترادف را قبول ندارند و برای اثبات عدم وقوع آن سـعی در بیـان تفـاوت                  

اند، اما در آثارشان مواردی وجود دارد که به ذکر کلمـات متـرادف              معنایی کلمات نموده  
شود که به فروق دیگر، در آثار موافقان ترادف هم مواردی یافت میاز سوی . اندپرداخته

  .اندلغوی اشاره نموده
نظران موافق و مخالف ترادف، به این       با دقت در نظرات و آثار دانشمندان و صاحب        

توان همانند منکران ترادف، با قاطعیت وجود پدیدۀ ترادف، یعنی          رسیم که نمی  نتیجه می 
اما باید توجه داشت کـه در هـر حـال بـین             . ی متفق، را انکار نمود    الفاظ مختلف با معان   
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ای که شاید نتوان گفـت  هایی هر چند اندک وجود دارد، به گونه   کلمات مترادف، تفاوت  
به بیان دیگر وجود ترادف ولو به نحو غیـر تـام،            . بین دو کلمه، ترادف کامل وجود دارد      

هـا از  ل آن نیـز نـشأت گـرفتن زبـان       تـرین دلی ـ  در هر زبانی امری است طبیعـی و مهـم         
از نظر برخی محققان دلایـل دیگـری نظیـر جـایگزین شـدن              . های گوناگون است   لهجه

بسیاری از صفات به جای موصوف وعدم تفکیک بین معانی حقیقی و مجازی و انتقـال                
های دیگر به زبان عربی، از زمره دلایل وجود ترادف در زبـان             ها از زبان  ژه  بسیاری از وا  

 )175ـ172وافی، : نک. (عربی ولو به نحو جزیی است

 ـ مبحث ترادف در علوم قرآنی 3
هـای  یکـی از نمونـه    . بحث شده است  » ترادف«در برخی از مباحث علوم قرآنی، از        

  جـا کـه    آشکار این قبیل مباحـث را زرکـشی در تبیـین احـرف سـبعه آورده اسـت؛ آن                  
اقبـل، هلـمّ،    : لفاظ گوناگون است، ماننـد    آن، هفت وجه از معانی هماهنگ با ا       : گوید می

ها تأکید، متشابه نیز از جمله موضوعاتی هستند که در آن         ) 1/221زرکشی،  . (تعال، عجل 
  .به موضوع ترادف اشاره شده است

   ترادف و ارتباط آن با روایت احرف سبعهـ1ـ3
در . در منابع حدیثی، روایاتی در زمینۀ نزول قرآن بر هفت حـرف وارد شـده اسـت                

انّ هـذا القـرآن انـزل       «: روایت شده که فرمـود    ) ص(از پیامبر ) ق. ه ـ261(صحیح مسلم   
  )2/202نیشابوری،  (.»علی سبعۀ أحرف، فاقرأوا ما تیسّر منه

اند و سبعۀ احرف را بر دانشمندان در توجیه این روایت، نظرات مختلفی را ارائه داده 
نـوع آیـه، هفـت روش و برنامـۀ          هفت قرائت، هفت لهجه از هفت قبیلۀ عـرب، هفـت            

سـیوطی،  . (انـد کـرده  عملی، هفت علم و هفت وجه اعراب بـرای برخـی آیـات حمـل        
یکی دیگر از مواردی که در توجیه سـبعۀ احـرف           ) 227ـ214،  1زرکشی،  / 139ـ1/130

تـوان در قـرآن     است و طبـق ایـن نظـر، مـی         » معانی متقارب در الفاظ مختلف    «اند،  گفته
  . ه جای یکدیگر به کار بردکلمات مترادف را ب

در یکی از این    . اندکسانی که به این وجه قائلند، به روایاتی در این زمینه استناد کرده            
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. قرآن را بـر یـک حـرف بخـوان         : جبرئیل بر پیامبر وارد شد و گفت      : خوانیمروایات می 
تا . ناضافه ک : میکائیل گفت . بر دو حرف  : جبرئیل گفت . آن را اضافه کن   : میکائیل گفت 

مگـر  . قرائت کن و همۀ آن شـافی و کـافی اسـت           : و گفت . که به هفت حرف رسید    این
هلمّ، تعـال،   : مانند. که آیۀ رحمت را به عذاب و آیۀ عذاب را به رحمت تبدیل نکنی             این

روایتـی  روایـت دیگـر،    ) 2/51متقی هندی، / 1/221زرکشی،  . (اقبل، اذهب، اسرع، عجل   
ومِ  شـَجرََتَ  إِنَّ«: کرد که بگویـد  شخصی تعلیم میمسعود بهگوید ابن است که می   * الزَّقُّـ

-ابـن . طعـام الیتـیم   : گفتتوانست ادا کند و می    و او نمی  ) 43ـ44،  الدخان (»الْأَثیِمِ طعََامُ

تـوانی  می: مسعود به او گفتگاه ابنآن. مسعود چند بار تکرار کرد و او نتوانست ادا کند         
  )6/32  و1/133سیوطی، . (همین کار را بکن: گفت. بله: طعام الفاجر؟ گفت: بگویی

از نظر علمای شیعه روایات سبعۀ احرف، به لحاظ مشکلات سندی و نیز تناقـضات               
را بـه   » سـبعۀ احـرف   «چنین   آنان هم  )177خوئی،  . (موجود در متن قابل پذیرش نیستند     

اسـت کـه ایـن      دلیلشان نیـز ایـن      . معنای جواز تبدیل مترادفات به یکدیگر قبول ندارند       
توان برای همۀ الفاظ قـرآن هفـت        تبدیل تنها در بعضی از الفاظ قرآن امکان دارد و نمی          

که پیامبر جواز تبدیل کلمات موجـود در        از طرف دیگر، این   . لفظ متقارب را تصور کرد    
زیرا این کار باعث نابودی اسـاس و        . ها را بدهد، قابل قبول نیست     قرآن به مترادفات آن   

 نَفـْسىِ  تِلْقَائِ مِن أُبدَلهَُ أَنْ لىِ یکَُونُ مَا قلُْ«و در جایی که مطابق آیۀ       . شودن می بنیان قرآ 
تواند قرآن را از جانب خـودش تغییـر         پیامبر نمی ) 15 ،یونس (»إلِى یُوحَى مَا إلَِّا أتََّبِعُ إِنْ

) 181ـ ـ180همـو،   . (دهد، چگونه برای دیگران جایز است که این کـار را انجـام دهنـد              
تـرین احتمـال   علاوه بر دانشمندان شیعه، برخی محققان اهل سنت نیز معتقدند که بعیـد       
و عـلاوه بـر     . این است که منظور از سبعۀ احرف، مترادفات هر لفظ از الفاظ قرآن باشد             

بلکـه ایـن    . تواند که از جانب خود لفظی را جایگزین لفظ دیگر کنـد           این هر کسی نمی   
و در غیـر ایـن      . نب پیامبر وارد شده و بر جبرئیل عرضه شده باشـد          مترادفات باید از جا   

المنجـد،  (. صورت قرآن و اعجاز آن از بین رفته و چیزی از قـرآن بـاقی نخواهـد مانـد                  
  )114ـ113
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کـه تنهـا نظـر    بدین سان، حمل سبعۀ احرف بر جواز تبدیل مترادفات، گذشته از این        
و . توانـد باشـد   رد، صـحیح هـم نمـی      ای از علماست و اجماعی بـر آن وجـود نـدا           عده
 . توان بین احرف سبعۀ و ترادف ارتباطی ایجاد نمود نمی

  ـ تأکید و ارتباط آن با ترادف2ـ3
یکی دیگر از موضوعاتی که در علوم قرآن به نحوی با ترادف ارتبـاط یافتـه، تأکیـد                  

عنـایی  جا به این معنی است که ترادف نوعی تأکیـد م          به دیگر سخن بحث در این     . است
تأکیـد  . باشـد از اقسام تأکید، تأکید صناعی است که بر دو نوع لفظی و معنوی می             . است

 .»سـُبُلًا  فِجَاجـًا «: ماننـد . لفظی، تأکید بر لفظ با تکرار آن لفظ و یا ذکر مترادف آن اسـت    
نوع دیگری از تأکیـد، عطـف دو متـرادف بـر یکـدیگر              ) 2/385زرکشی،) (31 ،الأنبیاء(

   1.د هم در عطف جملات و هم در عطف مفردات استاین تأکی. است
هر چند که برخی عطف دو مترادف بر یکدیگر را قبول دارند، اما افرادی، مانند مبرّد        

. ای وجـود نـدارد  ، این نوع را رد کرده و معتقدند که در این عطـف، فایـده            )ق.ـه 286(
 باشـیم ایـن اسـت کـه         چه که باید معتقـد    آن: گویددر این باره می   ) ق.ـه 794(زرکشی  

زیـرا  . رسـانند رسانند که هر کدام به تنهایی آن را نمی        مجموع دو مترادف، معنایی را می     
کند و زمانی که کثـرت حـروف بـر کثـرت معـانی            که ترکیب معنای زایدی را ایجاد می      
  )1/477زرکشی، . (گونه استدلالت دارد، کثرت الفاظ نیز همین

  ـ متشابه و ترادف 3ـ3
: گویـد سـیوطی مـی   .  اسـت  2»متـشابه «مباحث علوم قرآنی مرتبط با ترادف،       یکی از   

های گونـاگون و فواصـل مختلـف    مقصود از آیات متشابه، آوردن یک قصه در صورت   «

                                                 
در  )112 ،طه( »هَضْمًا لَا وَ ظُلْمًا یخََافُ فَلَا«، )27 ،فاطر( »سُودٌ غَرَابِیبُ«هایی مانند عبارات قرآنی نمونهـ 1

  )3/190سیوطی، / 473ـ1/472زرکشی، . (این موضوع قابل اشاره است
بلکه به معنای نظیر هم . عمران آمده، نیست  آلۀ سور7 یۀکه در آ  » محکم«جا در مقابل    در این » متشابه«ـ  2

هو ایـراد القـصۀ     «: یا آن طور که زرکشی گفته عبارت است از        . بودن است که وصف همۀ آیات قرآنی است       
  )1/112زرکشی، (» واحدۀ فی صور شتی و فواصل مختلفۀ و یکثر فی إیراد القصص والأنباءال
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هـا  زرکشی یکی از انواع آن . آیات متشابه دارای انواعی هستند    ) 3/403سیوطی،  (» .است
  )1/130 زرکشی، (. استمعرفی کرده» ای با کلمۀ دیگرجایگزینی کلمه«را 

  :هایی از آیات قرآن در این زمینه عبارتند از نمونه
 )20 ،الأعراف( .»الشَّیطَْانُ لهمََُا فَوَسْوَسَ«و ) 36 ،ۀالبقر( »الشَّیطَْان فَأَزلََّهمَُا«آیۀ ــ 

 .»غُلـَام  لىِ ونُیکَُ  أَنىَ قَالَتْ«و  ) 47 ،عمران آل( »ولَدَ لىِ یکَُونُ  أَنىَ   رَبّ قَالَتْ«آیۀ  ــ  
 )20 ،مریم(

 )50 ،فصلت (.»رَبىّ  إلِىَ رجعِْتُ ولََئنِ«و ) 36 ،الکهف (»رَبى إلِىَ رددِت لَئنِ وَ« آیۀــ 

 عـَشرَْۀَ  اثْنَتـَا  مِنـْهُ  فَانبَجـَسَتْ « و) 60 ،ۀالبقـر  (»عیَْنـًا  عَشرَْۀَ اثْنَتَا مِنهُْ فَانفَجرََتْ«آیۀ ــ  
 )160 ،الأعراف (.»عیَْنًا

کنیم که در این آیـات، الفـاظی کـه نزدیکـی معنـایی دارنـد، جـایگزین                  ملاحظه می 
  .اندیکدیگر شده

  
  ـ پدیدۀ ترادف در قرآن کریم 4

زبان عربی محل مناقشۀ موافقـان      پدیدۀ ترادف در قرآن کریم، همانند بحث در خود          
فسران در تفـسیر    دهد که م  بررسی تفاسیر مختلف نشان می    . و مخالفان قرار گرفته است    

های دیگری که معنای نزدیکی بـا       های قرآن، برای روشن کردن معنای واژه، از واژه        واژه
بمعنی واحد، نظیر، مثـل، متقـارب       «: آنان تعابیری مانند  . کنندآن داشته باشند، استفاده می    

: یـد گودر جامع البیان مـی    ) ق.ـه 310(به عنوان نمونه طبری     . برندرا به کار می   » المعنی
در ) ق.ـه ـ 460(یـا شـیخ طوسـی       ) 15/140طبـری،   ( ».القرض و الحذو بمعنـی واحـد      «
  )8/9طوسی،  (.»نظیر الخوف الفزع و الذعر و الجزع«: آورد می»التبیان فی تفسیر القرآن«

ای به طور قطع افرادی مانند سیوطی، زرکشی و مفسرانی که در تفاسیرشان به گونـه              
بـه  . باشـند اند، از طرفداران پدیدۀ ترادف در قرآن کـریم مـی          از الفاظ مترادف بهره برده    

و به  . ای در خدمت قرآن و فهم علوم آن است        ترادف در نظر آنان، وسیله    «عبارت دیگر   
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 ».انـد همین دلیل تا جایی که ترادف، هدف وقصد آنـان را تـأمین کنـد، بـه آن پرداختـه                   
  )120المنجد، (

ایـشان  . توان به صبحی صالح اشـاره کـرد        می از دیگر موافقان ترادف در قرآن کریم      
لهجـۀ قـریش در تعـاملاتی کـه بـا          . معتقد است که قرآن به زبان قریش نازل شده است         

تـا  . ها دریافت نموده اسـت    ها داشته، کلماتی را که نظیر کلماتش بوده، از آن         دیگر لهجه 
 ایـن الفـاظ را بـه        و ایرادی ندارد که قرآن    . اندها جزئی از لهجۀ قریش شده     جایی که آن  

اشـاره  » بعث و ارسـال «و » أقسم و حلف«چنین به ترادف کلماتی چون  وی هم . کار برد 
  )300-299صبحی صالح، . (نموده است

  :استفادۀ مفسران از ترادف در تفسیر، به دو منظور صورت گرفته است
  )120المنجد، ( . توضیح الفاظ مشکلـ2تقریب معنی ـ 1

بـه عنـوان    . اندها اشاره نموده  های موجود بین واژه   ه تفاوت در مواردی هم مفسران ب    
داند، امـا تفـاوت   را نظیر هم می» قتل، ذبح و موت«نمونه شیخ طوسی هر چند سه واژۀ        

و بینهمـا  . فالقتل و الـذبح و المـوت نظـائر   «: کندمعنایی هر کدام با دیگری را نیز بیان می      
 الأوداج و الموت عند من أثبته معنی عرض یضاد    فالقتل نقض بنیۀ الحیاۀ و الذبح فری      : فرق
  )1/245طوسی،  (»الحیاۀ

. انـد مخالفان ترادف در قرآن کریم نیز نظرات خود را در ایـن زمینـه مطـرح نمـوده                 
برخی از آنان معتقدند که هر چند ممکن است از یک معنی با چند لفظ خبر داده شـود،                   

تـرین  قـرآن کـه بهتـرین و فـصیح    . ر نیستنداما این الفاظ از نظر فصاحت با یکدیگر براب      
 لَا«: به عنوان نمونه فرمودۀ خدای تعالی     . هاست، کلمات و جملاتش بهترین هستند     کلام
 بهتر است به جهت سنگین بودن ادغام و بـه           »لاشک فیه «از تعبیر   ) 2 ،ۀالبقر (»فیِهِ رَیْبَ

  )4/328 طی،سیو. (در قرآن بسیار به کار رفته است» ریب«همین دلیل کلمۀ 
در مقدمۀ کتاب   ) ق.ـه 502(راغب اصفهانی   . اندبرخی دیگر نیز کاملاً آن را رد کرده       

  اش از  او در پایـان مقدمـه     . مفردات، به عدم وقـوع تـرادف در قـرآن کـریم اشـاره دارد              
سـخن  » هـا مـشکل آن   الفـاظ متـرادف و بیـان فـروق         تحقیق در «زمینۀ   تألیف کتابی در  
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اولی الأبصار، ذی حجـر و اولـی        «و  » قلب، صدر، فؤاد  «راغب به کلماتی مانند     . گوید می
کـسانی معتقدنـد کـه همـۀ        : گویـد ها می اشاره کرده و ضمن مترادف ندانستن آن      » النهی
هِ  الحْمَـْدُ «کنند که اگـر در تفـسیر   ها از یک باب هستند و گمان می  این » الـشکر الله «، »لِلَّـ

راغـب،   . (انـد معنا کنند، قرآن را تفسیر کرده     » لا شک فیه  « را به    » فیِهِ رَیْبَ لَا«بگویند و 
  ) )س(مقدمه، ص

: گویدوی می . نیز از منکران ترادف در قرآن است      » الرحمان بنت الشاطی  عایشه عبد «
دهد کـه هـر     بررسی و استقراء الفاظ قرآن در سیاق خاصی، هر کدام بر این گواهی می             «

رود که هیچ لفظ دیگری، از انبـوه الفـاظی          هومی خاص به کار می    لفظ برای دلالت بر مف    
» .توانـد آن را ادا کنـد      انـد، نمـی   ها و کتب تفسیری برای آن مفهوم ذکر کرده        که فرهنگ 

بررسی ودقت در مورد آراء مخالفان بیانگر این نکته است که آنـان             ) 226بنت الشاطی،   (
برخـی  .  دارای وحـدت رویـه نیـستند       در مخالفت خود با وجود الفاظ مترادف در قرآن        

 های فصاحت و بلاغت واژگان مترادف نما را دلیلی بر مترادف نبـودن دانـسته و               تفاوت
های ظریفی که بین کلمات وجود دارد را دلیل بر یکـی نبـودن معنـا                برخی دیگر تفاوت  

 )78 فرزانه،: نک. (اند گرفته

  

  البیان نگاهی کلی به ترادف در مجمعـ5
  البیانات ناظر بر ترادف در مجمع عبارـ1ـ5

نظـایر،  «البیان در بیان ارتباطات معنایی کلمـات، از عبـارات           طبرسی در تفسیر مجمع   
این عبارات به نحوی با     . استفاده کرده است  » بمعنی، بمعنی واحد، واحد و متقاربۀالمعنی     

» نظـایر «ان   گروه کلمه را با عنـو      150او در حدود    . یابدموضوع ترادف جزئی ارتباط می    
و این در حالی است که تعداد هر یک از موارد دیگـر بـسیار کمتـر                 . معرفی نموده است  

  :هایی از این موارد عبارتند ازنمونه. است
 نظـائر  الإحـسان  و النعمۀ و البلاء«): 49 ،ۀالبقر (»عظَیِمٌ ربکمُْ من بَلَاءٌ ذلَکِمُ فىِ وَ« ــ
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 )1/226طبرسی،  (.»اللغۀ فی

 الفزع و الخشیۀ و الخوف«): 21 ،الرعد (»الحِْسَابِ سُوءَ یخََافُونَ وَ رَبهمُْ یخَْشَوْنَ وَ«ــ  
 ) 6/443همو،  (.»نظائر

 الجمـع  و النـشر  و الحشر و البعث«): 14 ،الأعراف (»یبُعَْثُونَ یَومِْ  إلِىَ أَنظرِْنىِ قَالَ« ــ
  )4/621همو،  (.»نظائر
 و المنازعـۀ  و المجادلۀ«): 197 ،ۀالبقر (» الحَْجّ فىِ جدَِالَ لَا وَ سُوقَفُ لَا وَ رَفَثَ فَلَا «ــ

  )2/523 همو، (.»نظائر المخاصمۀ و المشاجرۀ
 .»واحد بمعنى الأدرى و الأعرف و الأعلم«): 140 ،ۀالبقر (»اللَّهُ أمَِ أَعْلمَُ أَنتمُْ ءَ قلُْ« ــ

  )1/409همو، (
 و الخطیئـۀ  و الزلـۀ «) : 36 ،ۀالبقر (»فیِهِ کانا ممِا فَأَخرَْجَهمُا نْهاعَ الشَّیطْانُ فَأَزلََّهمَُا« ــ

  )196همان،  (.»واحد بمعنى السیئۀ و المعصیۀ
): 45 ،ۀالبقـر ( »الخْاشـِعیِنَ  عَلـَى  إِلاَّ لکَبَیِـرَۀٌ  إِنَّهـا  وَ الـصلاۀِ  وَ بِالـصبرِْ  اسـْتعَیِنُوا  وَ« ــ

  )216همان،  (.»بمعنى المستکین و المتذلل و المتواضع و الخاشع«
 المتعۀ و التمتع و المتاع«): 36 ،ۀالبقر( »حیِنٍ  إلِىَ مَتَاعٌ وَ مُسْتَقرٌَّ الْأَرْضِ فىِ   لَکمُ وَ« ــ

  )197همان،  (.»المعنى متقاربۀ التلذذ و
های معنایی وجـود  ها و نزدیکیبین کلمات هر گروه، مشابهت:  بررسی و تحلیل ـ1ـ1ـ5

.  طبرسی در بیان همین موارد تشابه است که از تعابیر مـذکور بهـره بـرده اسـت                  و. دارد
معرفی این کلمات در کنار یکدیگر و با عناوین متقارب، نظیر و هـم معنـا بـه مخاطـب                    

رسد که این موارد به نـوعی بیـان         به نظر می  . کند تا معنای کلمه را بهتر دریابد      کمک می 
، حداقل در این موارد، قائـل بـه تـرادف بـه معنـای               کنندۀ این مسئله هستند که طبرسی     

  .هاستجزئی با توجه به فروق معنایی حاکم بر واژه
همان طور که خاطر نشان شد، قول به این تـرادف بـا موضـوع تـشابه معنـایی کـه                     

زیرا هرچنـد نزدیکـی و      . محققانی مانند زرکشی از آن یاد کرده بودند، بی ارتباط نیست          
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دهد، اما به هیچ وجه عینیت معنایی یا        ها مورد تأکید قرار می    ین واژه مشابهت معنایی را ب   
برای ایجاد چنین تمایزی کافی است بـه تـصریح طبرسـی بـه              . رساندترادف تام را نمی   

 مـورد از    100نزدیک به    .تفاوت موجود معنایی بین کلمات به ظاهر مترادف توجه کنیم         
نمایـد برخـی از مـوارد ایـن          شایـسته مـی    .شـود مـی  البیان دیده ها در مجمع  این تفاوت 

  :البیان آمده، مرور کنیمها را که در مجمع تفاوت
 خـاطر  کـه،  است این خاطر و ذکر میان فرق): 152 ،ۀالبقر (»أذَْکرُْکمُْ فَاذْکرُُونىِ« ــ

. گیـرد مـی  صورت نیز قول به وسیلۀ گاهى ذکر ولى کندمی خطور ذهن است که در آن
  )430همان، (

ایـن   تقلیـد  و تصدیق بین فرق): 50 ،عمرانآل (»التَّوْرَاۀِ مِنَ یدََى   بیَنْ لِّمَا مصُدَقًاوَ« ــ
 باشـد  شده ثابت دلیل و برهان با کننده تصدیق بر که است موردى در تصدیق که، است

 او مصدق چه گر و نیستیم) ص(پیامبر مقلد ما این رو  از و باشدمی بدون برهان  تقلید و
  )2/754 همو،(. مهستی
   کـه، فـرض    اسـت  ایـن  واجـب  و فرض میان فرق ):7 ،النساء (»مفرُْوضًا نصَیِبًا« ــ

   و واجـب  چیـزى  گـاهى  زیـرا  .نیـست  چنـین  واجـب  ولى،  نیاز دارد  اى کننده به فرض 
 بگـوییم  اسـت  صـحیح  این رو  از. باشد کرده واجب را آن کسى کهاین بدون است لازم
   .اسـت  مفـروض  کـه بگـوییم    نیـست  جـایز  ولـى  اسـت  واجب خداوند بر پاداش دادن

  )3/17همو، (
 فرق): 30 ،الأنفال (»یخُرِجُوکَ أوَْ یَقْتُلُوکَ أوَْ لیُِثبِْتُوکَ کَفرَوُاْ الَّذِینَ بکَِ یمَکْرُُ وَ إذِْ « ــ
 شکستن پیمانی است که وفای به آن واجب است و          غدر که، است این مکر و غدر میان
  ) 4/825همو، (. استاعم از آن مکر

ایـن   خیـر  و بِرّ بین فرق و ،)92 ،عمرانآل (»تحبُِونَ ممِا تُنفِقُواْ  حَتىَ البْرَِّ تَنَالُواْ لَن« ــ
 خیر و کنى کار این نفع قصد با که صورتى در برسانى به غیر  که است نفعى برّ که است
 .شـر اسـت   خیـر،  ضد ق، وعقو برّ، ضد. شود انجام سهواً اگر چه  است خیر حال به هر 

  )2/792همو، (
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هـستند   معنـا  جرم به یک  و ذنب): 16 ،عمرانآل (»ذُنُوبَنَا لَنَا فَاغْفرِْ ءَامَنَّا إِنَّنَا رَبنَا« ــ
 انـسان  زشـت  اعمـال  چون است دنباله به معناى  ذنب اصل که و فرق این دو این است     

 از بـه واسـطۀ آن     بنده است که زیرا فعل قبیحی     است قطع اصلش  و جرم،  .اوست دنبال
  )713همان،  (.شوددور می واجب

جـا نیامـده اسـت، نـشان از توجـه      های فراوان دیگری که در ایـن موارد بالا و نمونه  
او از این بحث در تبیین معنـای دقیـق کلمـه کمـک              . طبرسی به بحث فروق لغوی دارد     

رود، از یکـدیگر    هـا مـی    آن گیرد، و سعی دارد کلماتی را که گمان ترادف تام در بین           می
سان باید گفت از نظر طبرسی هر یک از الفاظ بالا بر شیء واحـد و یـا     بدین. جدا نماید 

منـصور  رود و دیدگاه او متـأثر از نگـرش لغویـانی ماننـد ابـو     بر معنایی واحد به کار می     
  .فارس استهلال عسکری و ابنثعالبی و ابو

  
  بیانال کلمات مترادف نما در مجمعـ2ـ5

مـا بـه    . ها وجـود دارد   های قرآنی وجود دارند که گمان ترادف بین آن        برخی از واژه  
  .پردازیمالبیان میبررسی مختصر چند دسته از این کلمات در تفسیر مجمع

 2طبرسی در ذیل تفسیر آیـۀ       . از جمله کلمات مترادف نما هستند     » شک و ریب  «  
، همـو (. ه که آن بدترین نوع شک است      ریب یعنی شک و گفته شد     : گویدسورۀ بقره می  

 را نیز به کار     »أقبح الشک و أقوی الشک و أفظع الشک       «او در مورد ریب تعابیر      ) 1/116
الریـب  «: آورداو در جایی دیگـر مـی      ) 9/26؛  5/303؛  8/509؛  7/113همو،  . (برده است 

 ـ    ) 1/156همو،  . ( ریب شک همراه با تهمت است      »الشک مع تهمۀ   ین بنـابراین طبرسـی ب
  . داندتفاوت معنایی قائل شده است و این دو را مترادف تام نمی» ریب«و » شک«

طبرسی بین عهد و عقد تفاوت قائل       . از دیگر کلمات به ظاهر مترادفند     » عهد و عقد  «
گویـد فـرق عقـد بـا        او می . های مؤکد است  شده و معتقد است که عقد از عهد و پیمان         

مینان، گره زدن و محکم کردن وجود دارد و بین دو عهد این است که در عقد، معنای اط
پس هر عهدی عقد است، اما . تواند به یک نفر مربوط باشد   شود اما عهد می   نفر بسته می  
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البته با توجه به توضیح ابتـدایی طبرسـی، جملـۀ           ) 3/232همو،  . (هر عقدی عهد نیست   
  » .ستهر عقدی عهد است و هر عهدی عقد نی«آخر باید بدین صورت باشد 

 و  »شـرِْعۀًَ «، دو کلمـۀ     )48 ،المائـدۀ  (»مِنْهَاجـًا  وَ شـرِْعۀًَ  مـِنکمُْ  جعََلْنـَا     لِکـلُ «در آیۀ   
شـرعۀ و  : گویـد طبرسی در مورد ایـن دو کلمـه مـی        . رسند مترادف به نظر می    »منِْهاَجاً«

واضـح   و مستمر راه منهاج نیز به معنای. واضح است شریعت یکی است و به معنای راه     
  وی در ادامه به نظر مبرد در مورد عطف این دو کلمه اشاره کرده و               ) 312همان،   (.تاس
 الفـاظ  گونـه ایـن  تکـرار . است راست راه منهاج و راه آغاز شرعۀ: گوید مبرد«: گویدمی

 و  نـأى  »البعد و النأى دونها من اتى هند و«: حطیئه قول مثل است منظورى و فائده براى
هـر دو بـه یـک        هم گاهى. است کمترى دورى »نأى «در لکن ،هستند معنى یک به بعد

    : گویدعنتره می معنا هستند،
   الهیثم ام بعد اقفر و اقوى                  عهده تقادم طلل من حییت         
  )همان(» .هستند معنى به یک »اقفر و اقوى «هاى کلمه

ای کـه بـه نظـر مبـرد         اشـاره با توجه به معنایی که طبرسی برای این دو بیان کرده و             
ترادف جزئی قائل شده است و معتقد ) شرعۀ و منهاج(نموده است، او بین این دو کلمه 

  .ها وجود دارداست که عطف این دو به دلیل تفاوتی است که در آن
طبرسی در تفـسیر    . از دیگر کلمات به ظاهر مترادف هستند      » حزن«و  » بث«دو کلمۀ   

پرداخته » بثّ«به تعریف لغوی    ) 86 ،یوسف (»اللَّهِ إلِىَ حزُْنىِ وَ بَثّىِ کُواْأَشْ إِنَّمَا قَالَ«آیۀ  
بث، اندوهی است که دارندۀ آن قادر نیست آن را کتمان کنـد و آن را اظهـار            : آوردو می 
از ) 5/392همـو،   . (و پراکندن اسـت   » تفریق«،  »بثّ«مطابق نظر او، اصل معنایی      . کندمی

و اندوه شدید است که در قلـب جـای دارد و مخفـی اسـت و                 غم  » حزن«نظر طبرسی   
 5/91؛  2/647همو،  .(تواند به دلیل فراق دوست و یا حتی از دست دادن چیزی باشد             می
پس از نظر او بث اندوه آشکار و در مقابل، حزن اندوهی مخفی است و در قلب        ) 329و

  .جای دارد؛ و این دو مترادف تام نیستند
رود، از ایـن    هـا مـی    نیز کلمات دیگری که گمان ترادف بـین آن         بررسی موارد بالا و   
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هـای  هـا، تفـاوت   موضوع حکایت دارد که طبرسی ضمن اشاره به اشتراکات معنـایی آن           
البته در عین حال او در تفسیر آیات از همین کلمـاتی            . معنایی را نیز مد نظر داشته است      

 ذلَـِکَ «وان نمونـه در تفـسیر آیـۀ    بـه عن ـ . که فرقشان را بین نموده، استفاده کرده اسـت  
و ) 1/118همو،  (. تفسیر نموده است  » شک«را به   » ریب «)2 ،ۀالبقر (»لَا رَیْبَ فیِهِ   الکِْتَابُ

تفسیر » عهود«را  » عقود«) 1 ،ۀالمائد (»بِالعُْقُودِ أوَفُْواْ ءَامَنُواْ الَّذِینَ یَا أَیهَا «یا در تفسیر آیۀ     
  )3/233همو، . (نموده است

   اشتقاق و ترادف ـ3ـ5
ها طبرسی بین اشتقاق و ترادف رابطه ایجاد نمـوده          مواردی وجود دارد که در آن       
.  وجود دارد، هم معنی دانسته اسـت 2 و اکبر  1غراصاو کلماتی را که بینشان اشتقاق       . است

   :این موارد عبارتند ازبرخی از 
 یقال الصوم بمعنى الصیام«): 183 ،البقرۀ( »الصیامُ عَلیَکْمُُ کُتِبَ آمَنُوا الَّذِینَ أَیهَا یا« ــ
  )2/489همو، ( .»صیاما و صوما صمت

هِ  إلِـَى  أمَـْرُهُ  وَ سَلَفَ ما فَلهَُ  فَانْتَهى رَبهِ مِنْ مَوْعظِۀٌَ جاءَهُ فمََنْ«ــ   ): 275 ،البقـرۀ  (»اللَّـ
  )670همان، ( .»واحد بمعنى الوعظ و لموعظۀا«

 المیقـات  إن کمـا  الوعـد  بمعنى المیعاد«): 9 ،عمرانآل (»المِْیعادَ یخُْلِفُ لا اللَّهَ إِنَّ« ــ
 )702همان،  (.»الوقت بمعنى

 .»بمعنـى  اللمس و المس«): 64 ،هود (»قرَِیبٌ عَذابٌ فیََأْخذَُکمُْ بِسُوءٍ تمََسوها لا وَ« ــ
  )5/264همو، (

  )294همان، (.»بمعنى الشقوۀ و الشقاوۀ و شقاءال«:)105 ،هود( »سعَیِدٌ وَ شَقِیٌّ فمَِنْهمُْ« ــ

 .»بمعنـى  العاقبـۀ  و العقبـی  و العقـب «: )44 ،الکهـف ( »عُقبْاً خیَرٌْ وَ ثَواباً خیَرٌْ هُوَ« ــ
   )6/729همو، (

                                                 
  .هستند همسان یکدیگر با ها،آن ترتیب و اصلی حروف معنا، در منهمشتق و مشتق اشتقاق، نوع این در ـ1
ترتیب حروف  منه در معنا و حروف اصلی تناسب وجود دارد اما           در این نوع اشتقاق، بین مشتق و مشتق       ـ  2

  .اصلی در آن دو متفاوت از یکدیگر است
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 .»واحـد  بمعنـى  النـوم  و المنام«): 23 ،الروم (»النَّهارِ وَ بِاللَّیلِْ مَنامکُمُْ آیاتهِِ مِنْ وَ« ــ
  )8/470همو، (

البته در یک . ها اشاره نموده است   او در موارد بالا به هم معنی بودن برخی مصدر           
 طبرسی در این زمینه دیدگاه رمانی را آورده         .مورد هم فرق دو کلمه را بیان نموده است        

: گویـد عیسى در بیان فرق این دو مـی        بن على. است »لمس «مس به معناى   «:گویدو می 
 موجـودات  مـورد  در جـز  »لمـس  «ولى گیرد صورت جماد دو میان است ممکن »مس«

  )5/264همو، (» .باشد آن در درک که است جایى در لمس چون نشود استعمال زنده
 البیانو بررسی آن در مجمع» أفعل«و » فعل«ـ عدم ترادف 4ـ5

انـد، بحـث در مـورد عـدم تـرادف           یکی از مسائلی که منکران ترادف به آن پرداخته        
گوینـد جـایز نیـست      آنان بین این دو کلمه تفاوت قائلنـد و مـی          .  است »أفعل«و  » فعل«
  ) 36ـ35العسکری، (. معنای یکسانی داشته باشند» أفعل«و » فعل«

طبرسی در چند مورد به بررسی چنین افعالی پرداخته و نظر لغویـون را بیـان کـرده                  
 مختلـف اشـاره     بـه دو دیـدگاه    » أسقی«و  » سقی«به عنوان نمونه در بارۀ دو کلمۀ        . است

را به معنای » سقی«اولی دیدگاهی که بین این دو کلمه تفاوت قائل است و         . نموده است 
  » آب را در دسـترس کـسی قـرار دادن         «را بـه معنـای      » أسقی«و  » نوشاندن آب به کسی   «

البته طبرسی بـه نظـر      . داندرا هم معنی می   » أسقی«و  » سقی«دومی دیدگاهی که    . داندمی
  )6/570طبرسی، . (نمایدنمیای خود اشاره

. به یـک معنـا هـستند      » أوفی«و  » وفی«کند که   چنین از دیگران نقل می    این مفسر هم  
هرچنـد کـه بـه ایـن        . تفاوت قائل شـده اسـت     » أسری«و  » سری«او بین   ) 3/232همو،(

» أوحی«و » وحی«از نظر طبرسی بین دو کلمۀ ) 7/298همو، . (تفاوت اشاره نکرده است  
یعنـی آن را    » أوحی«گوید فرق میان این دو این است که         وی می . وجود دارد نیز تفاوت   

» أوحـی «پـس   . یعنی آن به صفت وحی متصف شـد       » وحی«و  . بر صفت وحی قرار داد    
  )406-405، صص3همو، ج. (لازم است» وحی«متعدی و 

» فعـل «رسد که مفسر ما در این بحث، هم عقیده با منکران ترادف است و      به نظر می  
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  .داندرا مترادف یکدیگر نمی» أفعل«و 
  البیان ترادف و رابطۀ آن با کلمات تحریفی در مجمعـ5ـ5

. انـد یا همان تغییر حرکات در کلمه را از اسـباب تـرادف شـمرده             » تحریف«برخی،  
.  متـرادف یکدیگرنـد    »الضَعف و الـضُعف، الکَـره و الکُـره        «مطابق این نظر، کلماتی مانند      

طبرسـی در بحـث     . انـد البیان این کلمات مورد بحث قرار گرفته      عدر مجم ) 85 المنجد،(
  .ها و نیز معانیشان پرداخته استبه این کلمات و قرائات متفاوت آن» القراءۀ«

او در تمامی مواردی که به این کلمات پرداخته است، نظـر دیگـران را بیـان نمـوده                   
 وَاحـِدَۀً  صیَحْۀًَ إلَِّا هَؤلَُاءِ یَنظرُُ مَا وَ«در آیۀ   » فواق«به عنوان مثال به دو قرائت کلمۀ        . است
سپس تفاوت  . اشاره کرده است  » فُواق«و  » فَواق«، به صورت    )15 ،ص (»فَوَاقٍ مِن لَهَا ما

و » راحـت «کند که فواق با فتحه، به معنـای         گونه نقل می  و فراء این  ده  عبیآن دو را از ابو    
و یـا در مـوردی دیگـر        ) 8/728طبرسـی،   . (اسـت » مهلـت و انتظـار    «با ضمه به معنای     

و با فتحه در   » مال«با ضمه در مورد     . الدولۀ با ضمه و فتحۀ دال، دو لغت است        : گوید می
 )2/842 همو،. (کاربرد دارد» پیروزی جنگ«مورد 

  گرچـه در   . علاوه بر کلمات بالا، طبرسی به کلمات دیگری نیز اشـاره نمـوده اسـت              
شنی را از خود ارائه نداده است و تنهـا بـه آوردن عبـارت               این قبیل موارد مفسر نظر رو     

توان چنین اسـتنباط کـرد      در مورد همۀ این کلمات اکتفا نموده است؛ اما می         » لغتان هما«
  چنان حداکثر بـر نظریـۀ تـرادف جزئـی،          که در این قسمت از مباحث ترادف نیز، او هم         

 .فشردپای می

   مقالهنتیجه
ی واحد و متقارب المعنی اشاره نموده است و در موارد           طبرسی به لغات دارای معنا    

یکدیگر معرفی کرده است؛ اما او پدیدۀ ترادف تام در قـرآن را             » نظایر«فراوانی لغات را    
کند، ترادف  استفاده می » واحد، بمعنی، بمعنی واحد   «در مواردی که از تعابیر      . قبول ندارد 

زیـرا گـاهی بـین ایـن کلمـات          .  تـام  کنـد نـه تـرادف     جزئی بین این کلمات را بیان می      
هایی که طبرسی بـر اسـاس آن بـه تـرادف     یکی از زمینه  . هایی را قائل شده است     تفاوت
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چـه اشـتقاق اصـغر و    (متعارف یا جزئی معتقد است، نشأت گرفته از نوع رابطۀ اشتقاق           
های معنایی بین کلمات بـه ظـاهر        طبرسی قائل به وجود تفاوت    . است) چه اشتقاق اکبر  

او برای روشن کردن و تفهیم معنای صحیح کلمه، به معرفی کلمات نظیر             . ترادف است م
  . و متقارب المعنی پرداخته است
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